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:چكيده
هـاي  ــ زاهـدان سـده   ال صوفيدر بررسي تاريخ تحليلي تصوف و مباني نظري آن، جستار در احو

يكي از اين بزرگـان، احمـد ابـن حـرب اصـفهاني      .نخستين هجري، امري بايسته و ناگزير است
اش، به واسطة آنكه استاد محمد كـرّام،  فردي فكريممتاز و هاي نيشابوري است كه ضمن ويژگي

داشته، از اهميت خاصي در سزايي بهدر اين طريقه تأثير ة كراميه بوده و افكار و اقوالش رئيس فرق
تـا بـه امـروز،    با اين همه، متأسـفانه در بـاب او   .مطالعات تاريخي و نظري تصوف برخوردار است

حمد حـرب  احوال و افكار احاضر كه دربارة تحقيق.ي صورت نگرفته استو مستقلپژوهش درخور
از ه برخي از سؤالات و ابهامـات  ، و ببودتواندمند فايدهبسيار پژوهي در كار تحقيقات كرّاميهاست، 

و عقايد كراميه و علل طرد و رد او توسط برخـي علمـاي حـديث،    ام كرّجمله ارتباط احمد با محمد 
.تواند دادپاسخ مي

:هاكليدواژه
.احمد حرب، كراّميه، زهد، تصوف
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مقدمه
و دومقرونزاهدانـ صوفيتريناز برجستهمورد نظر در اين پژوهش،شخصيت

محققـان عمومدر ميانچندانياز شهرت،اهميتشرغمبهكهاستهجريسوم
برخـي  :اسـت چنـد بعـدي  شخصـيتي داراي وي1.برخـوردار نيسـت  و مورخان

زاهـدان حقيقـي بـه شـمار     وثان اصـيل محـد ءجـز ويژه شـيعه و كراّميـه او را   هب
هاي مكتب عرفاني خراسـان  واسطهتي از حلقهبرخي او را عارف و حو،اندآورده

تصـوف و  (.انـد دانسـته ،اش بر خوف اسـتوار بـوده اسـت   كه اساس تفكر عرفاني
محمـد  اش بـر اسـتادي تم، ستر از همة وجوه اواما مهم)30ص، ادبيات تصوف

جرأتهبتوانميتا آنجا كه،استبوده ويپيروانيت خاصش نزدو محبوبامكرّ
و حـديث ياعلم ـاز طـرف احمـد حـرب  طـرد و رد اسـباب تريناز مهمگفت

تـوان  مي،با اين حال2.با اوستاميهكرّپيوند و نسبتهمين، نتيمتعهد سمورخان
دانسـت كـه   حمد حربااحوال و افكار عرفانيهايريشة تمام اين وجوه را مايه

محمـد  ارادت،حـديث و نقلتأويلم ازاع،هاي حياتي او راجوهرة تمام فعاليت
ه،داشـت بايزيـد بسـطامي  بـا ي كـه تاو مراودهاو همنشينيويبهو پيروانشامكرّ

.داده استتشكيل مي
ئة اسناد زنـدگي و اقـوال وي، سـعي    ضمن بازيابي و ارا،ده در اين مقالهنويسن

.ا نشان دهدههاي فكري مذهب كراّمي را در آنبرخي ريشهكندمي
بـر منـابع  درخـور و مبتنـي  امروز پژوهشيتا بهمتأسفانه،احمد حربدربارة

هـاي آگاهيايپارهنقل،هستهرچهو غالباًاستنگرفتهصورتاصيل و جامع
ذهبـي الـدين و شـمس بغـدادي خطيـب چـون از آثار كسانيو محدود اي كليشه
از ميـان مآخـذ متنـوع و    هو پراكندمهمهايآگاهيانبوهةرائابراي آنكه در .است

پـيش از ورود  ديـديم شايسـته متعدد، نوعي سردرگمي و پريشاني حاصل نيايـد،  
اختصـاص دهـيم تـا خواننـدگان،     عنابو نقد متوضيحبخشي را به،بحثاصل به

ش دسترسـي  خود، مستقيماً به جريـان تحقيـق و ارزيـابي منـابع و فرآينـد پـژوه      
.داشته باشند
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نقد منابع
،اشـاره بهو چهشرحبهچه،شدهپرداختهاحمد حرببهدر آنكهمآخذيتمام

نخسـتين ةدو دسـت كـه و عرفـاني ديني، تاريخي:نيستندبيروندستهاز دو يا سه
ايـن ر درسـتي داصـرار و الزامـي  مـا هـيچ  البتـه  .انـد تنيـده ها در همبيشتر جاي

 ـ شـيوه و ايـن يمنداربنديبخش در پـيش معمـول نظمـي رعايـت رايرا تنهـا ب
 ـخـوان بيشـتر هـم  ،اسـت نهفتـه منـابع در ايـن كههاييآگاهي.يماهگرفت تماهي

و احـوال روحـي ةبـر وجه ـ نـدرت ه ب ـخيليتاريخيهايباكتمثلاً، هاستآن
اشـاره ويكراماتبههاآندو تايدارند و تنها در يكينظر رباحمد حعرفاني

ع مهـم ، منبگوييسخني و نازككمبا وجود عرفانيمنابعكهدر حالي، استشده
و و زنزنـدگي در بـاب تياطلاعااگر احياناًو آيندبه شمار مياو و اقوالاحوال

هـا  از آنتوانميو مشكلو ترديد استتأملمحلبسيار ،اندارائه دادهفرزند وي
و اصـالت  قـدمت ، منـابع معيار ما در نقل.ياد كردقو موثّاسناد تاريخيعنوانبه

انگيـز و  براي تأكيد مطالب شبههرا تنهاخرتأمو منابعهاستآنو محتوايمراجع
.ايـم ان مـورد بررسـي قـرار داده   مورد اختلاف مراجع متقدم و احياناً اقوال شاذّش ـ

القـول يـك نويسـنده مثـل خطيـب      هاي متحدهمچنين ضمن بررسي تمام نوشته
هـايي را  تنها كتـاب )857م(عسقلانييا ابن حجر)748م(ذهبي، )463م(بغدادي

.ايم، ارجاع دادهتر استتر يا سهل الوصولكه كامل
در منـابعي  نيشـابوري بن حرباتشخيص احمد ،از مشكلات اين پژوهشاما
، به ايـن نـام  حالي كهرد،اكتفا شدهاحمد حربذكر نامتنها بههادر آنكهاست

حرببنااحمد ،الموصليحرببنانظير احمد ديگريمتعدد ةبرجستاشخاص
و مقبوليـت بـا شـهرت  حتـي ،بخـاري محمـد  بناحرببنااحمد ومسمعبنا

رفتـه سـخن از ايشـان بسـيار   خيو تارييحديثدر منابعد دارند كهوجوبيشتري
3.است

بررسـي يكـي :بگيردكار انجامبايد سهابتدا مشكليبر چنينآمدنفائقبراي
قـرار اسـاس دوم، استماندهبر جايبزرگاناز اينكهاستهاييروايتةسلسل
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،سـرانجام و ،ذكر شـده ها آنراويانكاملو نسب نامها كهروايتآن دستهدادن
هـايي روايـت چنينبا و افكار ايشانو احوالو اجتماعيتاريخيموقعيتتطابق
راويـش را  و نـام ردهنقل كحكايتي )8/165، الثقات(انحبابن،مثالرايب4.است
و تـاريخي در مناسـبات دقـت كمـي زاپس .استهذكر كردحرباحمد بنتنها 

احمد بـن همان،شخصايند كهماننميباقيشكيجاي، و جغرافيايياجتماعي
را آندرسـتي ،هـم 5يذهبالدينشمسكهنظري؛استنيشابورياصفهانيحرب

)1/89، ميزان الاعتدال(.كندتأييد مي

منابع تاريخي و حديثي.1
ابن حبـان  الثقات،مبهم در آن آمدهصورتنام احمد حرب به هكيمنبعنخستين

.اسـت آمـده )1/274(و الترهيـب الترغيـب در بعدها نيـز روايتشبيه اين .است
و سـلوك انديشـه مناسـب كههست)4/35(الايمانشعبدر طور حكايتيهمين

مـورد  چنـين ،نيـز شـيعه عدر منـاب .يمرندابر انكار آنيليو ما دلاوستةصوفيان
تـاريخ عسـاكر در  ابـن تـاريخي هـاي بـا داده هبا مقايسشود كهمييافتهيمشاب

الانـوار بحـار نظيـر  متـأخر شـيعه  منـابع ويـژه  هبهاديگر كتابو )5/463(دمشق
شـيخ التوحيـد رداحمـد حـرب  كـه گـذارد بـاقي نمـي  ترديـدي جـاي مجلسي
كه از راويان مسـتقيم روايـت   استنيشابوريحمد حرباهمان)24ص(صدوق

بهشيعهدر منابعيئجزنابسامانييكالبته.آيدشمار ميبهسلسلة الذهبمعروف 
مـن در كهاستاينو آننام اوستتصحيفيِصورت ،نظره بخورد كهميچشم

آمـده الحـرث احمـد بـن  امن ـ،حديثويانراةدر سلسل)3/107(الفقيهلايحضره
ديگـر  و برخيدانستهرا حفيد محمد البخارين آ، كتابِهامشنويسندةكهاست

شحسـاب »الرضااصحاب«ازو كردهفرضشابوريينحرباحمد بناو را همان
5.آيدتر ميكه به نظر درستاندكرده

انبوهياز لحاظو همسند تاريخياز لحاظهم،مرجعترينو اصيلترينمهم
در دسـترس كـه اسـت )405م (الحاكمنيشابور تاريخاحمد حرب، دربارةاطلاع
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تـوان مـي بينـي خـوش و با كميروزگار بودهآنو دانشمنداناز مورخانبسياري
هو امروز6ستدانمحقَّق، الظنونكشفلفمؤ،خليفهحاجيرا تا زمانحضور آن

اطلاعاتيتوانمي،كتابموجود از آنتلخيصيهاياز ترجمهيكيةواسطه تنها ب
استاين،استدر اينجا ضروريگفتنشآنچه.آورددسته باحمد حربدر باب

اسـناد  انـواع در آوردنويو وسـواس محققانـه ة شيور بنا بالحاكمتاريخدر كه
دادهاختصـاص احمد حـرب بهبسياريصفحات، 7و مذهبيو اجتماعيتاريخي

و و شيعهاحمد حرببهويقلبيتمايلتوانرا ميلشياز دلايكيكهبوده شده
برخـي از طـرف ويدر باببسياريانتقاد و اتهامباعثكهامري؛دانستاميهكرّ

احمد و نسبنام)38ـ 37، صتاريخ نيشابور.(تاسهشديسنّو عالمانمورخان
احمد ابن حرب و هو سـهل  (مغلوطو ، آشفتهنيشابورية خليفةترجمحرب در

حتي كهچنان؛ استنقل شده)الزاهد النيسابوريعبداالله]ابو[ابن فيروز و فيروز هو 
ـ ـحـرب بـن ازكريـا  نبايحيياز قولكتابدر همانكهاستاطلاعاتيمخالف

.اسـت آمـده ــ  »بنيشابورالاصفهانيعبدااللهبنحربي ابيفِّتُو:يقولابيسمعت«
موجـود  خليفـه در ترجمةكهاطلاعاتياما از جمله)81ـ 80تاريخ نيشابور، ص(

نياكـان اجـداد و  پدر و احتمالاًبودناصفهاني،باشدتواند بسيار مغتنمو مياست
اشـاره آنبههايشاز كتابدر يكيجوزيتنها ابنكهمطلبي.استاحمد حرب

.ه اسـت خوانـد »يالاصفهانحرباحمد بن«در آنجا او را ابن جوزي.استكرده
مزار بهاشاره،تاريخ نيشابورهاياز ديگر ارزشمندي)2/31الضعفاء و المتروكين، (

بـر مـزار   دعا در آدينهو خواندنزيارتشآنجا و استحبابميتو اهاحمد حرب
نيـز فهميـده  )236ص(الـواعظين ضةرودر شـعري از محتوايكهاينكته؛اوست

:احمد الفنجكرديبنعليالامامالشيخقال...«:شودمي
ييحي ـبـن و يحيـي حفصبةو تر ــار  ــوز زي ــر اةيج ــنقب ــرب بح
ــام ــيام ــنعل ــيب ــا؟موس »الرض ــم ــار فلـ ــوز زيـ ــرةلايجـ القبـ

اشـاره  در اين كتـاب حربمسجد احمد بننامه بمسجديبه،بر اينهاعلاوه
در نيشابور بـوده وعظشو مجالسويو محبوبيتمقبوليتنشانةكهشده است
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و سـال بـرادران و نـام شپـدر فوتتاريخبهتوانزكريا ميقولدر همان.است
ديگر كتابحتي،با ساير منابعاطلاعاتاينخوانياما تنها ناهم، بردپيعمرشان

در كـه اسـت تر ويبرادر بزرگنامـ)157ص(الحديثعلومفةمعرـ خود الحاكم
ي جالب آن است كه خطيب بغداد.حسين،ديگرمنابعو در آناينجا محمد است
 ـ ابن ابراهيم ااز ابوعبداالله احمد ، ضمن بيان روايتي عنـوان  ه بن حرب نيشـابوري ب

ذهبـي و مـزي   )11/466، تاريخ بغداد.(يكي از راويان نام برده كه بسيار شاذ است
.اندو ديگران بعدهـا همين قول را تكرار كرده

 ـ،ربـا نخسـتين بـراي كـه مرجعـي ترينرايج، الحاكمتاريخاز پس نقـل ه ب
بـا  .است)4/340(دبغداتاريخ،پردازدميبر احمد حربواردو انتقاداتاتهامات
 ـزياد ايـرادات و حجماحمد حربدر بابمنقولمطالببهنگاهي هـاي هو ردي

در كـه وقتيخصوصاً، پي بردويدر بابخطيبنظر منفيتوان بهمي، مطروحه
حسـن اعتقـاد دربـارة    همهرا با آننيشابورتاريخكتاب، خطيبباشيمنظر داشته

بعـدها در  ،بغـداد تـاريخ مـوارد مـذكور در   .استداشتهدر دسترساحمد حرب
وار تكـرار كليشه،العمادحجر و ابنابن، ذهبي،جوزيابنمثلكسانيهايابكت

از منتقدين سرسخت احمـد حـرب  چند هر ،جوزيابنمثلكسياما.شده است
 ـ اضـافه مطالب،نسبت به خطيب بغدادي،است احمـد  در بـاب تـري هتـر و موج
»با ويكويبرخورد كودكان«هايداستانبهتوانميجملهاز آنكهآوردهحرب

اربعـه لمنازاز احمد در بابگفتاريو»احمد رادلويهبنازكريا ديدنخواب«و 
اي ساحت شخصـيت  و تا اندازهفردنده خود منحصر بدر نوعهمهكهاشاره كرد 

)11/211، المنتظم(.دنكنرا از اتهامات مطرح شده مبراّ ميوي 
سـاير  بـه نسبتالحقكهرسيمميذهبيالدينشمسبه، جوزيز ابنبعد ا

،كه اغلبرسد ظر ميو البته به ناستآوردهتر و مفيدتريمنسجممطالب،مراجع
هـاي و خطابـه از ذكـر القـاب  و حتـي ا.باشـد الحـاكم معـروف از كتـاب منقول
و تنها بـر نكردهاحمد كوتاهيدر حقمثل شيخ نيشابور آميز و ارادتمندانهاحترام
او ر بـاب دديگـران از انتقـادات انـدك ايذكـر پـاره  ه باشخيمورةوظيفاساس
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از آنجا كه تقريباً تمام شرح حال و اقوال احمد حرب در دو كتاب .استپرداخته
نگارنـده  آمـده، بـه طـور يكسـان    ، تاريخ اسـلام و سير اعلام النبلا، معروف ذهبي

منبـع ديگـر هـيچ  ، ذهبـي از آثـار  پـس .ها ارجـاع داده اسـت  اغلب به يكي از آن
 ـا.باشـد داشـته ة ويدربارايتازهاطلاعاتكهفتياتواننميو دينيتاريخي نب

خطيـب ـ سلفشو همچوننكردهاضافهو ذهبيآثار خطيببهاينقطهنيزحجر
مثبتاز ذكر اقوالو حتيراندهو انتقاد سخننفياختصار و از رويبهـ بغدادي
.تاسكردهخوددارينيزر ذهبيدر آثامنقول

منابع عرفاني.2
و مستند تاريخيهايآگاهيهر چند حاوياند كه همان منابع عرفاني،دستة ديگر

در ديند و گويا تعمااحمد حربافكار و احوالتنها مآخذ موجود دربارة،نيستند
8.دباشننداشتهتاريخيبا منابعمشتركياطلاعاتتا هيچكار بوده

اشـاره )537ــ  536ص(وبالمحجكشفبهتوانميعرفانيمنابعاز نخستين
نمبـي كـه استآمدهاحمد حربةو ميخوارفرزند فاسقحكايت، در آنكهكرد

ايـن  .اسـت روزيكسـب بـر منبـع  عـارف العادهفوقو دقتحلالرزقاهميت
بـا  از آنپـس .اسـت مـده عطار نيـز آ از )1/241(االاوليةتذكربعدها در ،حكايت

چـرا كـه  ، ذكـر كـرد  توانرا مي)359، صنوشته بر دريا(ومنورالعلاحتياطاندكي
همـان،  (.نيسـت او بـر مـا معلـوم   زنـدگي و تـاريخ كتاباينلفمؤتهنوز هوي

جانمازـموجود در آنحكايت)329ـ 316، صتصوف و ادبيات تصوف؛82ص
 ـةتـذكر بـا  ــ  بايزيد بسطاميرايفرستادن احمد حرب ب عطـار و رسـالة  ياالاولي

، هاي پيـر اين برگ(نو زاد السالكيالصالحينمرتعـ  ابومنصور اوزجنديصوفيانه
.استمشترك)285ص، دفتر روشنايي(سهلگيكتاب النورو )148ص

هـاي يدگاهبيانگر د،در حقيقتموجودند كهايو نويافتهمهمآثار،مياندر اين
بـه .رونـد شـمار مـي  ه بمذهبايننيز از پيروانهاآننالفاند و مؤاميكرّمذهب
انـد  و ترديد بـوده تا امروز در غبار ابهامآنلفانمؤآثار و هماينهم، سببهمين
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بـه هـا آنو پديدآورنـدگان منابعبيشتر اينوضوحجهتاسناد كافيو هنوز هم
امـروز مـا   كهفارسيبهظاهراًاستكتابي،آثاراينتريناصلي.استنيامدهدست

كـه داريـم در دسـت العارفينو بستانالمجالسرونقنامبا را از آنتنها منتخبي
گرفتـه صـورت عربيدو ترجمهيكيكهاستكتابهمينفارسياز اصلظاهراً
اميكرّمتنرا يكالمجالسرونقتمامبا صراحتكهمحققياوليناً ظاهر9.است

از احمـد حـرب  حكايتي،اين كتابرد10.استكدكنيمحمدرضا شفيعي،دانسته
عربـي المجالسرونقةاما در نسخ،استنيز تكرار شدهالاولياةتذكردر كهآمده

.استبا احمد آمدهاممحمد كرّةر از محاضرديگداستاني، حكايتآنجايه ب
كهاستآنغالب ّظنكهردكاشارهيتفسيرهايباكتبرخيبهبايددر اينجا 

)البسـاتين للطـائف الجامعالستين(يوسفة قصكتاب.باشنداميهآثار كرّءجزهمه
آنتأليفهايحدود سال،كنيكدشفيعيتحقيقربنا بكهاستمنابعاز اينكيي

مغتنمـي قولكتابدر اين)341ص، نامة استاد صفاجشن(.است480تا 460بين
هـاي يـد ديـدگاه  مـؤ ايتـا انـدازه  كهو توكلكسبدر باباز احمد حرباست

.استاميهكرّ
بايـد سـخن   مـي اكرّلفمؤاز يكالفصولبه نام يديگراثراز، كتابجز اين

و هسـت در آناحمـد حـرب  نامكههاييروايتسلسلهعلاوه بردر آنجا .گفت
گويوو گفتنو از مصاحبتداستاني، اممحمد كرّاز او توسطمستقيمنيز روايت

كـه حكايـت  هستي به دنيا ياعتنادر باب بيامو بايزيد و محمد كرّاحمد حرب
عـين .بسـطامي دارد و بايزيـد حـرب ابنحمد كراّم نسبت بهو برتري مكمالاز

و و عرفـان از فقـه گونـه المعـارف ةدائرو لفالمؤمجهولدر كتابيروايتهمين
.استآمده)111ـ 110ص(دالفوائبحرنامه باجتماعيات

و قدر اخـلا گزيـده ، شـده اشـاره احمد حرببهدر آننيز كهديگريكتاب
قـولي ضمن ذكـر  كهت اسمحمد خانقاهيبناابونصر طاهر از )227ص(تصوف

كـرده هزار و هفتصـد اسـتاد را شـاگردي   ،مدعي است كه احمد،از احمد حرب
.است
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همـان ،احمـد حـرب  عرفانياحوالو بيانامحتومأخذ از لحاظترينمهماما
نـور مثـل بـا منـابعي  مشـترك جز چند قولكهاست)244ـ 1/240(االاوليةتذكر

كـه استليو مفصتازهمطالبدارايالمجالسو رونقالمحجوبكشف، العلوم
خصوصـاً بـا غيـر مسـلمانان   ذكـر و معاملـه  ،لتوكّ، رزقمثلاصوليها بهدر آن

حمـداالله )640ص(ةگزيـد تـاريخ ، ذكـر قابـل كتـب از ديگر .پردازدميزرتشتيان
نـدارد و هماننـد   تـاريخي ة ماي ـهيچ،ظاهر و عنوانشرغمعليهكاستمستوفي
دو مـورد  يكـي كهاستاو پرداختهمورد از اقوالسه ذكر تنها به،عرفانيمراجع

عهود المحمديهمثلدر منابعي.استآمدههادر تذكرهسابقاًو بقيهاستبديعآن
.استاز او آمدهو وعظنيز چند قولالاعتباراولييقظةو المغترينبيهو تن

شـود و از  مـي يافـت در آناز احمد حربقوليكهذكريقابلكتابآخرين
الـدين نظـام از)175-174ص(قواعد العرفـا ،فرد استه منحصر بكاملاًحيثاين

.استتريني

تا نشابورنز صفاهااحمد حرب ا
لو احوازندگي.الف

الزاهـد  ابوعبـداالله بـه معـروف ،فيـروز بـن اسهلبناعبدااللهبناحرببنااحمد 
.گشـود جهانبهدر نيشابور چشم176در سال)4/340، تاريخ بغداد(يالنيشابور

حـاكم قـول ايحواز فكهاند و چنانبودهاصفهانيوينياكان،آشكارنيقراربنا ب
از كـه آمـده شـمار مـي  نيشـابور بـه  از مهـاجرين پدرش،آيدميبرهمنيشابوري

كه برخي او را به اشتباه مروزي اين.استبودهافكندهاقامتجا رحلبداناصفهان
بـرادر  احمـد چهـار سـاله و    .ظـاهراً چنـدان اعتبـاري نـدارد    )جـا همـان (اندگفته

معلومهيچ.دند كه پدرشان را از دست دادندونه ساله ب)حمدم(حسين،شبزرگتر
، تـاريخ نيشـابور  (را حامله بودزكريا ، ها آخرين برادرشانزماني كه مادر آننيست 

هبـود اجتمـاعي ةطبق ـكـدام در رستةو شغلي داشتهچهاصفهانيحرب)80ص
او نيـز در  رسـد كـه  مـي نظـر  ه ب ـچنـين فرزندشهر سهتربيتنوعاما از، است
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علـوم الحـديث،   معرفـة  :ك.ر(.تاس ـبـوده ديـن و خادمانعلمصاحبانكسوت
دينوعلمتحصيل، نيشابوربهشاز هجرتنيز او انگيزةكهنيستبعيد)157ص
.باشدبوده

حسـين مـادر و بـرادر بزرگتـرش   سرپرسـتي را تحـت كـودكي دوراناحمد كـه 
ديـن آغـاز در راه از همـان ا، زكري، شكوچكبرادر ةگفتبنا بهرد،كمييسپر)محمد(

گرفـت و چـون  ميروزهنبود كهبيشمكتبيداشت و هنوز طفليبرميگامو حقيقت
در و ظـاهراً شـد سـفر حـج  راهـي حسـين همراهرسيد،فريضهو ادايبلوغسنبه

از گـاه آن.ديشـن و حـديث كـرد فيضپير كسبعيينهبناز محضر اكهبودجا همان
سـير اعـلام النـبلا،    .(دش ـو بصـره بغـداد و كوفـه  بيشـتر راهـي  علمطلبآنجا براي

بـه آنو صـاحبان حـديث علـم مركـز و مرجـع  ،روزگارشهرها در آناين)11/34
،عابدانـه هـاي هد و مجاهدتزو سنگينسختاز مراحلنآغاز گذشت.آمدشمار مي

و و نقـل حـديث  زهد و عبـادت تحريض مردم به،و تزكيهوعظمجالسِا كردنر پب
.گرفتشكلعربدر عراقوي اقامتاينازهمه و همه، ظاهراً، فتاويبعضي

و شـد تـا اخـتلاف   ميموجب،ويشخصيتيهايو برجستگيانديشهتفاوت
تجـارب دخالـت .دديـده شـو  روزگـار  آنرايـج اياو و علم ـميانياريامتياز بس
بـر او خـرده  سـنتي يااز علم ـشد تا بسـياري او موجببينشو آزاديروحاني

از همـين در يكيگويا.كنندو منكرشاصلبيديثاحاروايتبهبگيرند و متهم
و ادعـا  گرفـت باد انتقـاد  را بهويفقهييآرا،احمد حنبلكهبودوعظمجالس

هـاي ذوقـي خـود را دخالـت     نفسانيت و ديـدگاه ،كرد كه وي در روايت حديث
از تبليغ آراي خود به هيچ روي بـاز  احمد اما )4/341، تاريخ بغداد:ك.ر(.دهدمي

تـأليف بـه وردك ـنمـي و منبـر بسـنده  وعـظ بـه نشر افكارشبرايايستاد و نمي
ءتوكـل و جـز  در بـاب ظـاهراً ـالكسب، الحديثفيالاربعينمانند 11هاييبكتا

نيـز منتقـل  اميهو كرّامكرّمحمداز او بهپسكهبودهويو سلوكانديشهاصول
، كشـف الظنـون  (.پرداخـت االلهعيـال و لحكمةا، مناسك، االدع، الزهدـاستشده
)1830و 1452، 1422، 1417، 2/1413، 1/54
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در آنجـا  )ق.ه220(مـادرش تـا مـرگ  ،شتگنيشابور بازبهكهاز آنپساحمد
در آن.پرداخـت جهـاد بـا كفـر    و از آنجـا بـه  رفتحجباز بهاز آنو پسماند

رهسـپار  ،خـويش دينـي ةوظيف ـسـبب بـه و صالحاناز زاهدانبسياري،روزگار
اد بـوده صلحا و زهجايگاههمواره،بلادآنند و اصلاًشدميو مصيصهطرسوس

و هماننـد حمـش  از يـارانش برخـي ،سـفر در اين)4/128، معجم البلدان(.تاس
مدينـة تاريخ (دشدنميمحسوباحمد حربعبداهللابياصحابءجزكهديگران

افتخـار نيـز بـه   ايـن ند ودزبزرگفتحيبهدست،ويهمراه)54/114، دمشقال
و فـت النهر راءمـاور بهويكهبوديناازگويا پس.احمد افزودهايساير بزرگي

ي اقامـت  سمرقند در رباطدربنامه بدر جاييوردكبر پا وعظدر بخارا مجلس
و علـم اند و ازدش ـه روان ـجا به سوي اوآناز شهر و اطرافمشتاقانانبوه.گزيد
از ناشـي فشـار و تنگدسـتي  سـبب آنجا بهمردم.ردندكضبطند و حديثختآمو

ابريچنانآن،پس از اين نيايشاند و گفتهند ستخواباراندعاياز او، خشكسالي
.كـرد را سـيراب آنجـا  خشكسـالي  از دو سـال ابرهـا پـس  كهيد آمددپنيو بارا

)1/36كرامات الاوليا، (
آنجـا را  اهاليةهم،نيزـ كردالنهراءماوراز قرايـواشجردبهكهر سفرياو د
،ويبهعمومسپاريدلاين.كشاندحديثو نقلوعظمجلسسويبهمشتاقانه

 ـ ،شتو روحـاني زهد و علـم بر وجوهعلاوه هـاي و انديشـه نگـاه عمـق هنـاظر ب
كتـاب رسـد محتـواي  نظر ميبهكهو عقايد نوينيافكار ؛نيز هستشااجتماعي

عقايـد  و مرجـع أمنش ـ،يقـين بـه قريـب احتمالو بهدادهرا نيز تشكيلااللهعيال
و طـرد  در اينجا نيز از طعن،حالهربه.استدهونيز باميهكرّو سياسياجتماعي
 ـندر امـان بـود، عبدااللهبناجمعةها از آنيكيكهو مخالفانشمنتقدان د و بـه مان

رفـت، نيشـابور  بهواقعهيناازاحمد پس)8/165، الثقات(.دششهر مجبور ترك
در كار او خلطرباطحاباصهمان)11/34النبلا، اعلامسير(يذهبةگفتبنا بهاما 

قصـد  ،احمد در مجالسهكبهانهطاهر را بدينبناعبداالله،و امير خراسانكردند
بـر ضـد وي  ، داردو اعـوانش سـلطان و دشـمني را بـر مخالفـت  خلقشوراندن
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 ـامآمد و شد محمد كرّالبته.نداندانگيزبر حضـور  و احتمـالاً ،نـزد وي ذشو تلم
.بـود بسـنده ،هاماتّايندر تصديقتنهاييخود به، اووعظدر مجلساميهلبريز كرّ

و تحريـك مخالفـت سـبب را بهويكند و احمد را احضار مي، امير،روياز اين
كـرداري راسـت ،اندكي بعدالبته 12.شتگذااقبتفشار و مرتحتمدتي، مخالفان

ولـي ، دكركوتاهشاز انكارد و دستبر امير آشكار شدشمنانشماتتاحمد و ش
د و ش ـمكـه عـازم از اين رو.ابور بمانددر نيشكهدبوتر از آنخاطر احمد آزرده

.ديگردالحرامااللهمجاور بيت
باز كهدانيمقدر ميهمين.نيستاز او در دستديگر نشاني، بعدبهجا از اين

ي سـالگ 58در حـدود  قمـري هجـري 234سالجا بهو در همانمدهآنيشابور به
و راهويـه بـن ااسـحاق چونبزرگانيپيكر او را13.استبستهفرو چشم از جهان 

 ـةدر مقبـر و سرانجام، ميان مردم تشييعاسماعيلبنامحمد  ـر يـا بـاب  معم  ر معم
بزرگـيِ )2/163الكبري، الشافعية؛ طبقات12/418النبلا، اعلامسير(.كردندشدفن

در كهكردوصيت)258م (معاذ رازييحييشيخ المشايخ كه وي تا بدان حد بود
تـاريخ  (.شوداحمد نهادهبر پايسر ويكهچناناحمد خاكش كنند آنكنار تربت

صـاحب امـام بعـدها هـم  )241ـ ـ1/240الاوليا، ة تذكر؛225و 220ص، نيشابور
ر احمـد  كنـا ، بقعـه را در همـان ،نيشـابوري ابونصر قاضي، در خراسانحنيفهابي

هـا  ا مـدت ت)117ص، الحنفيةفي طبقاتة ئالمضيالجواهر (.پردندسخاكه بحرب
آدينـه بامـداد هـر  كـه چنـان ؛بـود و محبـانش نيازمندانمأواي،احمد حربمزار 

ظاهراً ايـن  .ددعا بخوانن،استجابتاميدبهبر سر مزار ويكه دانستند ميمستحب
او در .شكل گرفتـه بـود  دلويهبنازكريا ، شاگرد وفادارشعقيده بر اساس خواب

مـرا آمرزيـد و   :دادجـواب يكـرد؟ و با تو چهخدايهپرسدآن خواب از احمد 
اجابت دعاي هـر  :گفتبود؟چهو آن:پرسيدزكريا باز .بخشيدبالاتر از آمرزشم

)11/211، المنتظم(.كه به قبر من متوسل شود
)4/115، الانسـاب (ياما سمعان،نيستدر دستاطلاعيهيچحمدفرزندان ااز

ابـو  يكـي ،مياناز اين.نددرسانمياوخود را بهنسبكهكند مينقلجماعتي را 



احمد حرب اصفهاني     
...تحقيقي دربارة(نيشابوري237

بـوده ايسديدالسيرهفاضلفقيه، زجاهيالاسعيد الحربينبايحييبناعبدالجبار 
در سـال يو.شـد وااز اجـازه و كسبحديثسماعبهموفق،سمعانيكهاست
.يافتوفاتهجري 530

ابوالفضـائل ،پسرش،آيدميحسابه بو موثقيسند اصليكهديگريشخص
بـرادر  ،زكريـا و اعقـاب از نوادگـان .اسـت حربيزجاهيعبدالجبار الابنامحمد 

المعمـر ابوزكريـا  الاديـب العـالم الشـيخ مشـهور بـا نـام   نيز فردي،احمد حرب
در زنـدگي سـال از صـد و ده و پـس بـوده علمـا ةعاممورد قبولكهشناسيممي
النـبلا،  اعـلام سـير (.ه اسـت ديپوش ـاز جهـان چشـم هجري 394سالةالحجذي
16/543(

ثعالبي نيز يكي از اولاد احمد حرب را با نـام ابومحمـد الحسـن بـن المؤمـل      
)5/204الدهر، يتيمة (.بردم ميهايي از شعرش ناالحربي شاعر با نمونه

و شاگرداناستادان.ب
به طور مشخص تنها به نقل چند نام مشهور و محـدود  ، در اين بابموجودمنابع

بـن ااسـماعيل بنامحمد كساني در كسوت استادي احمد حرب نظير.اندپرداخته
عبـداالله ،)4/340، ادبغـد تـاريخ (عيينهبناسفيان، )4/35، الايمانشعب(فديكابي

داوود ابــا، )16/272، الكمــالتهــذيب(14ابــا عــامر العقــدي، الوليــد العــدنيبــنا
عبـدالوهاب ، )جـا همـان (اسامهحماد بنمةابا اسا، )4/340، بغدادتاريخ(الطيالسي

، الاوليـا ةتـذكر (بـن يحيـي  او يحيي )جاهمان(ابراهيمبنامكي،)جاهمان(اعطبن
، تـاريخ بغـداد  (نصـر اللبـاد  بـن ااحمـد  كساني در صف شاگردي مثـل و)1/242
بن امحمد بناابراهيم، )جاهمان(سوار النيسابوريونبنامحمد بناجعفر ، )4/340

بنااسماعيل، )جاهمان(نماطيالااسحقبناابراهيم،)17/36تاريخ اسلام، (سفيان
البته اگر سلسله روايات منقـول را در  )جامانه(.دلويهبنازكريا و )جاهمان(قتيبه

نام بسياري ديگر از محـدثان و عالمـان و متورعـان دينـي     ، منابع معيار قرار دهيم
رسـد و  اما آنكه ذكرش در اينجا ضروري بـه نظـر مـي   15.بدان افزوده خواهد شد
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اميـه  يس فرقة كرّئر،محمد كراّم، آيدتأثيرگذارترين شاگردان وي به شمار ميءجز
 ـ)30aگ(الفصولهرچند استناد ما در اين باب به ؛است ه است آنجا كه روايتي ب

مبني بر ،و يا قول خطيب بغدادي16كندام از احمد حرب نقل ميواسطة محمد كرّ
البته بعدها در رواياتي كـه از زبـان   )9/344، تاريخ بغداد(.پيروي كراميه از اوست

ادامـة  (.تر از او معرفي شده استتر و واصلجسته، براممحمد كرّ،كراّميان نقل شد
)همين مقاله

بسـيار واضـح  از احمـد حـرب  اميهو كرّاممحمد كرّتأثيرپذيري،طور كليه ب
،امـي كرّعـارف مشهور آنبعدها نمايندةتوكل كهبهاد قويقاعتأمنشمثلاً.است

تعـاليم از ،در حقيقت)1/48،ايرانجستجو در تصوف:ك.ر(شداصخوابراهيم
،احمد حـرب فرزند در داستانبهتوكلآموزشداستانمشابه.استاحمد حرب

، 15بـاب (القلـوب رونقاو در و توكلاممحمد كرّفرزنددار شدندربارةنوعيه ب
همـه ،اسـت احمد در اقوالكه قبر از عذاببسامد ترس.استآمده)9حكايت

زكريـا  كهراخوابيمشابه.استكردهسرايتاممحمد كرّهايو انديشهتعاليمبه
شـود مـي معرفـي حاجاتو بابخلقةبرگزيد،احمدبيند و در آنميدلويهبنا

ه ددر بـاب محمـد كـراّم نقـل كـر     ـالبادغيسابوحفصـاميكرّاز سرانيكي، نيز
كـه  هنگـامي آنهـم در  اممحمـد كـرّ  ها بـراي  جز اين)62bالفصول:ك.ر(.است

نقـل به، الفصول(.استذكر شدهباراندعاياستجابتكرامت ، استبودهزنداني
)96ص، ايرجنامهارجاز

جا در احـوال و  همچنين سفر و مجاهده و وعظ مسجع به شيوة فصالان را يك
سـرانجام  )1/49، و در تصوفجستج:ك.ر(.توان سراغ كرداقوال احمد حرب مي

ير احمد حرب در فرقـة  در تأثوشنرسنديكهقول جالبي آمدهالفصولآنكه در 
بـر توسـت كـه از    «:اسـت آمدهخطاب به پيرو فرقة كراميه در آنجا .كراّميه است

و احمـد  و سـفيان ابا حنيفـه چهار تن و از صحابه خلفاي راشدين و از ائمه ،انبيا
نامـه از ارجنقـل به، الفصول(».را برگزيني تا شفيع تو باشنداباعبدااللهوحرببنا

)91ص، ايرج



احمد حرب اصفهاني     
...تحقيقي دربارة(نيشابوري239

دوستان و منتقدان.ج
دوسـتان و منتقـدان متعـدد و    ،اشه واسطة شخصيت چنـد وجهـي  احمد حرب ب

بـه  تـوان  ، مـي هاي او در زنـدگي نسـبتاً كوتـاهش   از فعاليت.متنوعي داشته است
مسلكي و غزو با بـه اصـطلاح كفـار اشـاره     ي و عارفروايت حديث و زهدپيشگ

اوست كـه بـر   شخصيت ترين وجهة انديشي در واقع اصلياما زهد و باريك.كرد
انـد در باب وي و برادرانش به قضـاوت گفتـه  .ساير وجوهش سايه انداخته است

علـوم  معرفـة  (.تـرين آنـان بـوده اسـت    فقيـه ،ترين ايشان و حسـين كه وي متورع
ان  )157ص، الحديث ، تقشـّف و  كـرده اسـت كـه محمـد كـراّم     تصـريح ابن حبـ

، الثقـات (.هاي بسيارش فرا گرفتزيستي را از احمد حرب در طي مصاحبتساده
، يكـي از  نيـز حمـش بـه معروف،يكالترابوعبدااللهعبدالرحيمبنامحمد )8/165

؛ 54/115، قالدمشمدينة تاريخ .(رزمان وي در غزوات طرسوس استمحبان و هم
در باب ابوعبداالله القيسي نيسابوري و ابوالفضل نيشـابوري  )20/342، تاريخ اسلام

و 22/240، تـاريخ اسـلام  (.انـد نشـين احمـد بـوده   اند كه مدتي همواعظ نيز گفته
.به وي نيز كه پيشتر سخن گفته شدرازيمعاذ بنايحييدربارة ارادت )21/196

هـايي كـه از   داستان.حرب با بايزيد بسطامي استرابطة احمد،تر از همهمهم
را از نمادهاي منشـور تـاريخي عرفـان    هاو او بنا بر نقلي آن،انداين دو نقل كرده

كـه جانمـازي   چنان؛نمايندة زهدمايگي تصوف است،احمد حرب.كندمعرفي مي
سـند  ها بر آن نمـاز كنـد و ايـن    خواهد شبفرستد و از او ميبه سوي بايزيد مي

و جـواب  )9/344، بغـداد تاريخ:ك.ر(اتهام مرجئه بودن ويمحكمي است در رد
شناسـانة تصـوف اسـت آنجـا كـه      ، مبـين ديـد زيبـايي   بايزيد به هدية متبرّك نيز

باشد تا در زيـر  زهد هر دو كوندر ويكهمننزديكه بفرستبالش«:گويدمي
)1/242، الاولياتذكرة (».و بخسبمسر نهم

مورد دشمني و انتقاد بسـياري از رجـال   با همة عظمتش در زهد احمد حرب 
.هاي بسياري به وي در منابع نسبت داده شده اسـت عصر خود بوده است و اتهام

،اصل متهم كرده است و در پيروي از وياو را به نقل روايات بيحنبلبنااحمد 
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، جـزء  رسـد امام اول شـيعيان مـي  ا كه اغلب به ديگران نيز احاديث منقول از او ر
، الثقـات (ابن حبان)195ص، ابليستلبيس؛4/340، بغدادتاريخ(.اندمناكير دانسته

چون احمد حرب به واشجرد رسيد :گويد، ميستاوكه خود از دشمنان )8/165
عبداالله به آنجـا رفـت و بـدعت او را    ابن جمعة ،دعوت كرد»ارجاء«و مردم را به 

گونه و نيز ارتبـاطش بـا محمـد    هاي صوفيانگارهترديد بي.آشكار كردبراي مردم 
هـاي زيبـا و   هاي مذهبي و اجتماعي او مثل غزوات و وعـظ ، همچنين تلاشامكرّ

پسند و اظهـار برخـي كرامـات مثـل خوانـدن دعـاي بـاران و        گونة مخاطبسجع
او را ،ازده و گرسـنة آنج ـ سيراب كردن كشتزارهاي سوختة بخارا و اهالي عطـش 

تابيدند و اواخر زنـدگي  كه رقيبانش او را بر نميها كرده بود گونه محبوب قلبآن
)همين مقاله:ك.ر(.او را قرين بند و تبعيد كردند

امي تطهيـر  دامن وي را از هرگونه اتهبه هر وسيله، اند كوشيدهالبته دوستان او
اگـر احمـد از   «:وي گفته بوددر باب 17بن يحييايحيي ، كه استاد ويچنانكنند؛ 

يـا  و )11/34النـبلا،  عـلام سـير ا (».شناسم، كسي از ايشان را من نميابدال نباشد
مرجئـه بـودنش شـهادت داده و ايـن قـول را كـه ظـاهراً        در رد،حسين، برادرش

، قول و عمل اسـت كـه   ايمان«نقل كرده كه،است)ص(برگرفته از حديث پيغمبر
شـعار  ؛1/48، عن اهـل الكـلام و اهلهـا   الغنية(».يابدن ميپذيرد و نقصازيادت مي

)33، صاصحاب الحديث

عقايد و اصولاقوال.د
هيچ چيز ديگري در دسـت نيسـت و   ، متأسفانه از آثار احمد حرب امروز جز نام

تعصـب  وسـت كـه از چنـگ علمـاي م    ااي اقوال و حكايـاتي از ، پارهآنچه هست
هاي شيعه و متصوفه به طور پراكنـده جـاي گرفتـه    رهايي يافته و در بعضي كتاب

اي كـه تنهـا بـا قـراين و    سخني نيامـده بـه گونـه   در باب مذهب ،منابعدر .است
بنيـاد  .زد كه وي حنفي بوده اسـت سوان حدتتناسبات تاريخي و جغرافيايي مي

و اساسي و مايـة اصـلي تفكـرات و شـيوة زهـدورزي وي را خـوف از معاصـي        
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لي مثل فريبندگي دنيا و آلودگي بـه  ئمسا.داده استتشكيل ميرك دوستي و شدنيا
از ايـن  هم.آيدب قبر و روز قيامت به شمار ميمقدمة هراس از مرگ و عذا،گناه

 ـتهروست كه توكل، سـير آفـاق و تبليـغ و وعـظ از     ، ارتـزاق حـلال، جهـاد،   دج
طرفـي در  از گونـه كـه احمـد حـرب     بـدان .هاي سلوك او استترين شيوهاصلي

طرفـي بـا   گذراند و از و دشمنان اسلام را از دم تيغ ميكشدمصيصه شمشير برمي
.كندگبركان نشست و برخاست مي

ب و انجام معاصيقبر و روز حسادنيا و عذاباعتباريبيدر.1
الـي :احمـد قـال ،لي:هذه؟ قاللمنفقال، داراًيبنيبرجلحربمر احمد بن«ـ 

)7/399، الايمانشعب(»؟متي
الدنيا و مكثنـا فـي  عمرنا في، لحقيقةامنها مجاز و الرابعثةفثلابعةارالمنازل«ـ 

عمرنـا فـي  فمثـل ،خلقنا لـه الذيالابدمنصرفنا اليوقوفنا في الحشر و وقبورال
الارتحـال عةرلسالدوابعنالاثقالو لايحلونلايطمئنونللحاجالدنيا كالمتعشي

ليلةو يوماًو يستريحونالاثقاليضعونللحاجاحد المنازلالقبور مثلو مكثنا في
النسكالنذور و يقضونيوفونمكهالحشر كمقدمهممقامنا فيو مثليرتحلونثم
/11، نـتظم الم(».او السـعير لجنةااليفيها الناسيفترقمةالقياو كذلكيتفرقونثم

)211ـ210
قبـره و هـو غـدا فـي   مكتـوب الـديوان فـي ذنبهيتوب، فانانللذنبيأنالم«ـ 

)295ص، و ادبياتاز تصوفنقلبهالمغترينتنبيه(».النار مسحوباليو بهمكروب
فـاليس ممـة القيـا يومفيأتونالحسناتةكثرمناءاغنيالدنيا اقواممنيخرج«ـ 

)جاهمان(».الناستبعاتاجلمن
لهتقولفراشهطيو يؤللنوميمهد مضجعهممنرجلينمنالارضتعجب«ـ 

تشـاجر مـع  ممنو تعجببلا فراشفيبلاكلاتذكر طوللمآدميا ابنالارض
مـن مضـي فكـم ها قبلـك اربابلا تتفكر فيلمالارضلهمنها تقولةقطعفياخيه

)جاهمان(18».فيهايقمملكها و لمرجلالناس
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 ـثـر  و لانـؤ الشـمس عليثر الظلعقولنا نؤمناسخفما رأيت«ـ  علـي ةالجن
)جاهمان(19».النار

ةالعبادةحلاوتعاليااللهسلبهةغير عبرمنةبشهواو بنيانبستاننظر اليمن«ـ 
)جاهمان(».يوماًاربعين
تزين فوقه و ان النـار تسـعر تحتـه كيـف ينـام      لجنة يا عجباً لمن يعرف ان ا«ـ 
)4/11، الدينعلوماحياء(20»بينهما
بتوانيـد و  كـه بداريـد چنـدان  بتوانيد و طاعتشكهبترسيد چنداناز خداي«ـ 
بـلا مبـتلا شـذند    بـه گذشتگانكهنكند تا چنانتا دنيا شما را فريفتهذداريگوش

)1/242ا، الاوليةتذكر(».شما نشويذ
و ابوعبـداالله حـرب بـن ااحمد ،مشايخ، بويزيد بسطامياز بزرگانكسسه«ـ 

،تـو دادي ه دنيا را بهمهجلوعزاگر خداي:د احمد را گفتيبايز.حاضر آمدند
و آشكارا شـدي تا علمدميكرخرجو فقيهانبر متعلمانهمه:كردي؟ گفتچه

بايزيـد  .اسـت از جهـل ظالمـان و ظلمكفر كافرانزيرا كهاز دنيا برخاستيجهل
دادي؟ كـه بـه ،را بوديو دنيا تةيا ابايزيد اگر هم:احمد گفت.نيكو گفتي:گفت
.ردميكخرجو بر ايشانرا ياد كردنديتا ويكردميرا جمعخدايخلقان:گفت

كردي؟ چه،تو دادنديه اگر دنيا بيا اباعبداالله:گفتندپس.نيكو گفتي:احمد گفت
تـا  نهـادمي سـگ و بـا سـگان  كردميلقمهيكدنيا بههمهاگر توانستمي:گفت

)111ـ 110، صالفوائدبحر(».بهتر گفتيتو از همه:گفتند.برگرفتنديدلعالميان
ايآخـر لحظـه  :گفتنـد .بـود نخفتـه احمد در عمر خود شبيهكاستنقل«ـ 

تابند و او ميدر نشيبآرايند و دوزخاز بالا ميبهشترا كهكسي:گفت.بياساي
 ـةتذكر(»آيدش؟خوابچگونهجايگاهاين، استكداماز اهلاو نداند كه ا، الاولي

1/242(
و ، لحـة اغنياء بالاعمـال الصـا  قةفر:ث فرقعلي ثلامةتبعث الناس يوم القيا«ـ 

فـي  ةالتذكر(».اغنياء ثم يصيرون فقراء مفاليس في شأن التبعاتقةو فر، فقراءقةفر
)1/409، ةالآخراحوال الموتي و امور
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و عـن سـاعة :يزيد قالابييوم و عن:فقالالاملعنحرباحمد بنسئل«ـ 
)91ص، ايرجنامهاز ارجنقلبه، لفصولا(».نفس:فقالدااللهعبابي

الشـرك :ةعشـر اربـع هيحرباحمد بنهي؟ و قالكبائر كمفياختلف«ـ 
و اكلاربالو اكلالغموسو اليمينالوالدينو عقوقبغير الحقالنفسو قتلباالله
ر و سـحر و الفـرار مـن   زوو قولالمحصنةو قذفوصيةفيو الحيفاليتيممال

)جاهمان(».الحرامبيتالمسكر و استحلالو شربمتعمداًةالصلاو تركزحف
طاقـه حـرب احمـد بـن  فقطـع حضرا موضعاًحربو احمد بنعبداهللابا«ـ

اولها شغلت:اءاشيخمسةعليكلقد حصابوعبدااللهلهو قالالارضمنيششح
جعلـت و الثالـث بغير ذكراهللالاشتغالنفسكعودتو الثانيالتسبيحعننفسك

الزمـت و الخـامس ربـه تسـبيح مسبحا عنمنعتو الرابعبكيقتديطريقاًذلك
فيـه لايكـون بلـداً االلهبخـرّ :حـرب احمد بنقال].مةالقيا[يومااللهحجةنفسك
)74aگ، حكايت اول، 21باب، القلوبرونق(».عبدااللهواعظا يا ابامثلك
غيبـت دارذ و كـه مـي مرا دشـمن كهبدانميكهكاشكيكهاوستو سخن«ـ 

كار چونآخر كار كهبهو زر فرستاذمياو را سيمگويذ تا منبد ميكنذ و كهمي
)1/244، الاولياتذكرة (».كنذخرجمنكنذ از مالميمن

صـورتي نيكوترينه بچون.التقويماحسنفيلقد خلقنا الانسان:فرمايدمي«ـ 
)640، صگزيدهتاريخ(».بودنمشغولفتيـصدترينـبه د بـباشمروتيآفريد بي

پرهيزيو لقمهحلالرزقدر اهميت.2
بـا  يروز)رض(نيسـابوري احمـد حـرب  كياستمعروفاندر حكايات«ـ 

بود كـه نشسته،بودندآمدهويسلامه بنيشابور كهسا و ساداتاز رؤجمعي
و از كـس برگذشتو رودنواز و بديشاناندر آمد مستپسر شرابخوارشآن

شـما  بديد و گفتر اندر ايشانتغياحمد آن.متغير شدندجملهآن.نينديشيد
بر حاليناپسر براينبر گذشتنبه:گفتند.ر آمدپديداتغييريبود كهرا چه

وي:احمد گفت.از تو نينديشيدو ويو تشوير خورديمر شديمشما ما متغي
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و و مـن آوردنـد خـوردني  چيزيهمسايهةاز خانشبيمعذور است، از آنچه
استبودهد از آنفرزنافتاد و اينما را صحبتشبآن.بخورديماز آنعيال

و كار خـود بكـرديم  بامداد بود تتبعبر ما افتاد و ورد ما بشد، چونو خواب
مرا از عروسي:گفت.بود از كجاستفرستادهتا آنچهبازگشتيمهمسايهبدان

، المحجـوب كشـف (».بـود سـلطاني از خانـه كـرديم نگاهبودند، چونآورده
)537ـ536ص

نيشـابور بگذشـت،   بامداد بـر سـر چهـار سـوي    پگاه،احمد حربامام«ـ 
دركشيده، احمـد  گرد او صفه بو شياطينبركشيدهرا ديد آنجا علميابليس

 ـ:اي؟ گفتآمدهطمعچهه ببيچارهاي:با او گفت .اسـت مـن ةبازار دنيا خان
احمـد  .آينـد ميچهه بنمتا پيشبپرساز ايشان.امآمدهخويشةخانه بمن

كنممينيز جهديمن:گفت.برندخانهه بكنند تا قوتيميكسبيايشان:گفت
خـواهي؟  مـي چـه مـدبر از ايشـان  شخصاي:گفت.برمدوزخه را بتا يكي

 ـايشـان .خواهنـد مياز منايشانكيهمانمرد مقبلاي:گفت مـن ةدر خان
و امنشسـته ايشـان ةنيز در سـين دراز كرده، منمناله مبستاند و دنشسته
ه در آيند و دنيا به بمنةرا گو از خانايشان.امدراز كردهايشاندينه بدست

قصـه (».رها كـنم بديشانو ديندر آيمه بايشانةاز سينرها كنند، تا منمن
)81، صيوسف

:، گفـت بـود كـرده بريـان مرغيدر ابتدا مادرشد كهبوحديه در تقوا تا ب«ـ 
روزي:احمـد گفـت  .نيستشبهتو هيچاو درامدهرخود پروةدر خانبخور كه

حلق، بودلشكريهمسايهچند بخورد و آندانهبامبر شذ و از آنهمسايهبامبه
)1/241الاولياء، ة تذكر(».مرا نشايد

انگـور  روز اندكييك.داشتبود و او باغييحييبناد يحييو احمد مري«ـ 
در اين:گفت.استمنملك،باغاين:خوري؟ گفتچرا مي:احمد گفت.بخورد

بـن ايحيـي .دارنـد نمـي را گوشاينو مردماناستوقفروز آنشبانيك،ديه
)1/242، همان(».نخوردمانگور باغاز آنبيشكرد كهتوبهيحيي
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و تعبد و اخلاصذكردر باب.3
نمـزي بـوذ كـه  غالـب ذكـر بـر وي  چنـدان كـه ستبودهصفتيه احمد باين«ـ 

كنتوقفچنان:گفتش.جنبانيدميكند او لباو راستلبمويكهخواستمي
تـا هـر بـاري   .بـاش غولمشخويششغلتو به:گفتي.كنمراستمويتاينكه

)1/241همان، (21».شذياو بريدهاز لبچند جاي
.كـردن عبادته بود برفتهدر صومعهرا گويند شبينيشابورياحمد حرب«ـ 
و كـالا مشـغول  خانه]ي[سوه بدلش.برخاستباد و رعد و برق، در استادباران
تو اينجـا  آمدنه ببر ما منهتاحمد منّيا:گفت.آمدآوازيصومعهةاز گوش.شد
ه باستبترينو آنچهدليعني]اي[دنيا سپردهه تو باز تنتوستبهترينآنچكه

)181، صالمجالسرونق(».تنيعنيايما آوردهدرگاه
را مقبـول هر كـه ، خداوند يكتاستةها در قبضو دلهاستدلقبولملك«ـ 
،بينـدازد درويشانهايرا از دلبنوازد و هر كهصاحبدلانشنظراته سازد بقبول

)175، صقواعد العرفا(».بگدازدمذلتشنكبتنيرانمشكلاتبه
خروجـك و يـوم ةالاخـر الدنيا اليمنخروجكيومثةالثلااكثر ذكر الايام«ـ 

)16b، قدسآستاننسخه، الفصول(».او النارلجنةادخولكالقبر و يوممن
زيـر  بـه نماز كنيچون:گفت،فرستادنمازيبويزيد جاينزديكاحمد به«ـ 

،در ويكـه مـن نزديـك ه ب ـفرستبالش:بويزيد باز فرستاد و گفت.افكنيقدم
)1/241، الاولياة تذكر(22».و بخسبمباشد تا در زير سر نهمزهد هر دو كون

هذا احمد بـن َّنأمسكوا فا:احدهمفقال، يلعبونبصبيانحرباحمد بنرُّم«ـ 
يهابونـك الصـبيان :و قـال لحيتـه احمد عليفقبض:قالالليللاينامالذيحرب

، المنتظم(».لـالليينملمتوفيأنبعد ذلكفاحيا الليلقال.تنامو انتلاتنامنكبأَ
11/210(

)1/274، و الترهيبالترغيب(».حقاًفوجدتهبتهقد جرَّ:حرباحمد بنقال«ـ
لهيعملوناستاجر اجراًمنمثلاليهالخير و يرشدهمالناسيعلمالذيمثل«ـ 

)295، صالمغترينتنبيه(».و بعد مماتهحياتهو النهار فيالليلو اموالهمبابدانهم
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جحجهاد و انفاق بربرتري ر د.4
بغية الطلب في تـاريخ  (».بمكةالمقام طرسوس في وقتنا هذا احب الي من الجوار «ـ 

)1/202، الحلب
الـف ائةبميتصدقو آخر بخراسانتطوعبحجةبالعرفاتوقفرجلاًلو ان«ـ 

)16b، قدسآستاننسخه، الفصول(».قةصدصاحبعليالموقفلفضلت

ر اهميت توكلد.5
كـه هر گـاه گفت، كردميراسترا بر توكلفرزندي،احمد حربكهاستنقل«

بايذ پـس ميبار خدايا مرا نانرو و بگويروزنديگر بدينبايد يا چيزيطعامت
در ،او خواسـتي آنچـه بودند كهساختهچنانرفتيموضعبدانكوذككههر گاه

غالبرا گرسنگيكوذك،بوذندغايباز خانهروز همهيك.افكندنديزنروآن
بايـذ و فـلان  مـي نانم، بار خدايااي:آمد و گفتزير روزنه خود ببر عادت.شد

را ديذند نشسـته وي، بيامذندخانهاهل.او رسانيدندبهروزندر آنچيز در حال
هـر روز  كـه كـس از آن:گفـت ؟از كجـا آوردي ايـن :گفتند.خوردميو چيزي

)1/241ا، الاوليةتذكر(».شداو را مسلمطريقاينبدانستند كه،داذمي

و مخالطتدر مصاحبت.6
سـخن اگـر سـه  .كـردم هزار و هفتصد اسـتاد را شـاگردي  گفتاحمد حرب«ـ 

از تـا گلـو را قهـر نكـردم    يكـي :نرستميجلوعزخداياز عذاب،نياموختمي
تـا از رد و  سـوم [،نيـافتم ديـن سلامتتا از يار بد نبريدمدوم،نرستمتنهواي
در گزيـده (23».]دمنيـاور دسـت ه را بحقگفتنتوانايينپوشيدمچشمخلققبول

)227، صفو تصواخلاق
و ليسافعالهمو النظر اليالحينالصمخالطةالعبد منلقلبشيء انفعليس«ـ 

، المغتـرين تنبيـه (».افعالهمنظر اليلو االفاسقينمخالطةمنالقلبشيء اضر علي
)295ص
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24نگبراخصوصاًبا غير مسلمانانو مسامحهمعامله.7

تجـارت بـه مگر شـريكي .نامبهرامگبر داشت]اي[ههمساي،احمدكهاستنقل
:را گفتمريدان،رسيدشيخبهخبر چون.ببردندرا دزدانمالآندر راهتاذهفرس

اگـر چـه  كنـيم تا غمخـوارگي استافتاذهچيزيما را چنينةهمسايبرخيزيذ كه
گبـري آتـش بهـرام ،او رسـيدند در سـراي بـه چـون .اسـت همسايه،گبر است

مگـر  را در خـاطر آمـد كـه   بهـرام .داداو را بوسهناز دويد آستيبپيش.سوختمي
مـا بـذان  دار كـه خاطر نگاه:گفتشيخ.بنهمتا سفرهاستتنگاند و نانگرسنه

:گبـر گفـت  .اسـت شما دزد بـرده مالكهامشنيدهكهكنيمتا غمخوارگيايمآمذه
از مـن كـه آنيكـي :را بكـنم خذايكهاستشكر واجباما سهاستچنانآري

بـا مـن  مندينكهآنسوم.نهبردند و نيمهيمهنكهآندوم،ديگرياز من بردند نه
را بنويسـيذ  اين:گفت، آمذخوشسخناحمد را اين.دنيا خوذ آيذ و روذ، است

:كـرد گفـت  بهـرام بهرويشيخسپس.آيدميمسلمانيبويسخنسهاز اينكه
هيـزم امـروز چنـدين  كهنديگر آ.تا مرا نسوزذ:پرستي؟ گفترا چرا ميآتشاين

غلـط عظـيم :گفـت شـيخ .رسـانذ خـذاي نكند تا مرا بـه وفاييفردا بيبذو داذم
باطـل ايو برگرفتهاازكههر حساب، وفابيو جاهلاستضعيفآتش!ايكرده
تو را ،بوذضعيفچنينكهكسي، بدو ريزد بميردآبايپارهفلياگر طكه، است

از خـود  خـاك پـاره ندارد كـه آنقوتكهتوانذ رسانيذ؟ كسيكيقويچنانبه
و اگر مشك، استجاهلكهتوانذ رسانيذ؟ ديگر آنچگونهحقتو را به،كنذدفع

از كـه و از اينجاسـت بهتر اسـت يكينذ كهبسوزذ و ندا، اندازيدر وينجاست
و پرسـتي تـا او را مـي  اسـت تو هفتاد سالكه، ديگر آننكنذو عود فرقنجاست

هـر دو  كـه كنيتا مشاهدهكنيمدر آتشبيا تا هر دو دست، امپرستيدهنگز منهر
لهئچهـار مس ـ :تاد گفتافدر دلسخنگبر را اين.ندارذتو نگاهاءرا بسوزذ و وف

آفريد و چـون چرا خلقتعاليحقكهبگوي، آورمايماندهياگر جوابيبپرسم
بيافريـد تـا   :ميرانيد چرا برانگيزد؟ گفتداد و چرا ميرانيد و چونآفريد چرا رزق

قهـاري بهبشناسند و بميراند تا او را رزاقيداد تا او را بهباشند و رزقاو را بنده
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ايـن چـون بهـرام .بشناسـند و عـالمي قـادري گردانيد تا او را بهبشناسند و زنده
زد و نعـره شـيخ ،گشـت مسـلمان ويو چوناهللالاالهلااشهد ان:بشنيد گفت

:بود؟ گفتچهاينسببيا شيخ:گفتند.باز آمدهوشه بوذ بساعتي.شدبيهوش
بهـرام !احمـد ندا كردنـد كـه  در سرمبگشاديشهادتانگشتكهساعتدر اين

تا عاقبـت گذاشتهدر مسلمانيآورد تو هفتاد سالبود ايماندر گبريهفتاد سال
)244ـ1/242ا، الاوليةتذكر(»آورد؟خواهيچه

گيرينتيجه
دة ة دوم و اوايـل س ـ زاهدان اواخر سدـ احمد حرب اصفهاني نيشابوري از صوفي

هـاي عرفـاني و   ي فقهـي و انگـاره  هـاي آرا سوم هجري است كه به سبب تازگي
بخـش  .برانگيـز بـوده اسـت   مورد توجه و بحثاش در عهد خود بسيار اجتماعي

،عمدة انتقادات و اتهاماتي كه بر وي در طول حيات و پس از آن وارد شده اسـت 
هـاي فكـري   شيوهريشة بسياري از.ستبه سبب نزديكي و ارادت كراميه به وي ا

در اقـوال و  وعـظ آهنگـين  ، جهـاد ، سـفر ، توكـل ، اميه را مثل خوفو رفتاري كرّ
زنـدگي  امـي از  اي مـوارد منـابع كرّ  كه در پـاره توان بازجست چناناحوال وي مي

هـاي  گيريي از خردهبخش ديگر.انداحمد حرب براي شيخشان الگوبرداري كرده
اش بـا  هـاي دوسـتانه  مصـاحبت مآبانة او و هاي عارفانديشييكرمنتقدانش به با

هم از اين روسـت  .گرددبسطامي و يحيي معاذ رازي باز ميصوفياني چون بايزيد
 ـ  يـژه  وهكه مطالعة زندگي و گفتار وي در بررسي جريان تاريخي زهد و تصـوف ب

.رسدمكتب خراسان، مفيد به نظر مي
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:هانوشتپي
نوشـته  هـم  المعـارفي ةاحمد حرب دو مقالة بسيار كوتاه و دايرشايان ذكر است كه در باب .1

تصوف و ادبيـات تصـوف،   :ك.ر.(اندبسيار كلي و مختصر به وي پرداختهشده است كه البته 
)7/38المعارف بزرگ اسلامي، ة؛ داير300ـ293ص

هـاي را مايـه مذهباينحقيقت)69ـ 2/61، ايرجنامهارج(كدكنياستاد محمدرضا شفيعي.2
امـر هـم  و همـين اسـت نيز بودهاجتماعينوينهاينگاهدارايكهاستدانستهآنعرفاني
آنبـه وابستهاءو علمحاكمهدستگاهو نفرتمردمةعامدر ميانفراوانشمحبوبيتموجب

اتهامـات بسـتن ضـمن سـمرقندي و حكـيم هر بغدادينظير عبدالقاكسانيتا آنجا كهبوده
امـا  .انددادهتنزلكلاميقشريفرقةرا تا حد يكآنانو نهضتاميان، مذهبكرّبهدروغين
شدهاميهنزد كرّمحبوبيتشقربانيتا حد زيادياحمد حربكهمطلبتأييد اينهاياز نشانه

و بسـيار پنهـاني  كهـاميكرّهاياز كتابجز برخيكرد كهاشارهنكتهينابهتواناست، مي
و مهـم عمـده منـابع ـ ـانـد ما رسـيده دسته باتفاقاند و از حسنبودهدر دسترسنامعلوم
مثـل وجـود نـدارد و كسـاني   احمد حربدر باباميهكرّاز انقراضتا قبلچندانيتاريخي

اورا بـه چنديصفحاتمشربشانوسعتو البتهمساعد تاريخياز شرايطبا استفادهذهبي
)49ـ 1/47ايران، جو در تصوفوجستجا، نيز همان:ك.ر(.انددادهاختصاص

بسيار كهكردهبيانو انتقاديجالبنظريدر اين باب)1/128المتناهيه، العلل(جوزيابن
الـذي هـذا الحـديث  يعلينو قد ب]جوزيابن[فصنِّالمو قال«:استو مغتنمتوجهقابل

و ذكـر فيهـا الاصـول   مـن منهم:حديثاًاربعينمنهمكلف، فصنّاءالعلممنعةجمالهبينا علّ
فـاولهم الكـل بـين جمعمنو منهماورد فيها الرقائقمنو منهمالفروعقصد عليمنمنهم

و احمد الطوسياسلممحمد بنابوعبدااللهو بعدهالمروزيالمباركبنعبداهللابوعبدالرحمن
ديـدگاه همـان يـد مؤدقيقاًقولاين».النسويسفيانبنالزاهد و ابومحمد الحسنحرببن

رد و دلائلتريناز مهمكهاستو حديثدر امر دينمتصوفانة اوهايبينيو باريكعرفاني
.رودگير دربارة احمد حرب نيز به شمار ميسختثينمحدطعن

مـذكور در  الموصـلي احمـد حـرب  ذهبـي ءالنبلاسير اعلامدانشمند مصححان،مثالبراي.3
.انـد دادهارجـاع ورينيشـاب حرببنااحمد جايرا بهـالتعديلوالجرحـرازيشيخكتاب

)2/149و التعديل، الجرح:ك.ر(
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بزرگـان اينو شاگرداناستادانها، فهرستروايتسلسلهقياسبر اساس،تحقيقدر طول.4
يزيـد روايـت  بنيا قاسمالاعمشيةمعاوابياز طريقحديثآنجا كهشد، مثلاًبر ما معلوم

محدثيكعنوانه بمقامشدر واقعكهاستالموصلياحمد حربشود، مقصود همانمي
روايـاتي سرشـار از سلسـله  حديثو كتباستنيشابوريتر از احمد حربمقبوللماو ع

بـزرگ محققـي دامـن ،دستاز ايناشتباهيكنمميگمان.هاستآناز راويانويكهاست
فـي ]ذهبي[قالالنسَاييلهَخَرَّج«د يگوميآنجا كهاسترا نيز گرفتهعماد حنبليابنچون

را بـا حـرب  الموصليرسد او نيز احمد حربنظر ميبهكه»مناكيرلهعيينهابنعنالمغني
نـام حتـي و مشـهور نسـائي  عمدهاز كتبيكدر هيچرو كهاز آنگرفتهاشتباهنيشابوري

مـورد  در ايـن الـذهب شـذرات ها خود متناز آنگذشته.نشدديدهنيشابورياحمد حرب
.اسـت افتـاده يئبعـد از نسـا  ذهبينامچرا كهاست، و تصحيفگرفتار افتادگيخصوصهب
)3/80هب، الذذراتش:ك.ر(
،اسـت دانسـته محمد البخاريحربنبااو را احمد ةنويسندالفقيهلايحضرهمندر هامش.5

احمـد بـن  «ذكـر عنـوان  رغـم علـي الرجالقاموسدر شوشتريمحمدتقيشيخاما مرحوم
بهسرانجامو حائريداوود، ميرزا نورياز ابنبا ذكر اسناديدر توضيحاتش»الزاهدالحرث

:ك.ر(.تكيه كرده استو ذهبيبغداديخطيباقوالو مشهور يعنيمعروفارجاعاتهمان
)3/107الفقيه، لايحضرهمن؛415ـ1/413الرجال، قاموس

آنجا كه، رسدنظر ميه بعيد ببسيار برتلسقول.29، صنيشابورتاريخمصححمقدمه:ك.ر.6
السـلطنه ثـر اعتماد االشـمس مطلـع در ـنيشابورتاريخـاز آنفراوانيهايقولنقل«:گويدمي
نويسـان تـاريخ اثر در دسترساينگذشتهدر سدهفكر كرد كهتوانميسانو بدينبينيممي

)293ص، و ادبياتتصوف:ك.ر(».استبودهايراني
»....الحاكمتاريخفيطوليترجمهو له...«:1/89ذهبي، الاعتدالميزان:ك.ر.7
نـزد عرفـا و   جاريعلومريگمردهشدنتلقياهميتد بر بيباشتواند گواهيمينكتهاين.8

هـا  آنبـه سـينه بـه سينهكهمشايخشانو اقوالمردمعامهزندهفرهنگها بهآنعميقتوجه
.استرسيدهمي

در دسـترس بـراي اوتشـان سخپـاس بـه كـدكني از استاد شفيعيكه دانمميجا لازمدر اين.9
)ميري، چـاپ مكـه  (و مختصر آنعربيرونقولوصلفاخطيهاينسخهدادنقرارنگارنده 
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مراجـع بهترتيببهحتومو خانماسو فانماسينيونآقاياننظراتبراي.گزاري كنمسپاس
:رجوع كنيدذيل

Essai Sur les origines du lexique de la Mysitique Musulmane, Massignon louis,
Nouvelle edition, Paris,1954.
An Eleventh century karrami Text: Abu- Hafs an-Naisaburi Raunaq, Abdel Afaf &
Baki Hatoum, Al-Majalis UMI Disseration Services, Ann Arbor, UMI, 1991.

، 25شماره ،معارفدكتر احمد شفيعيها، مجلهاس، مترجمان، پرفسور ف»اميهكرّدربارهمتوفي«
.136ـ 118ص
ةنام ـجشـن ، كـدكني ، محمدرضا شفيعي»و پنجمچهارمقرنعرفانياز شعرهايايسفينه«.10

پارسـي در زبانشعر عرفانيهايتجربهنخستين«و نيز 359ـ 358ص،الله صفاااستاد ذبيح
استاد عبدالحسينةنامجشن، كدكنيشفيعي، »ابوذر بوزجانيةدربارنويافتهاسنادبهنگاهي
.445و444و 433معرفت، صدرخت،كوبزرين

يـاد  »كسـب تال«با عنوان»الكسب«از با اين توفير كه ها را نقل كردههم همان كتابذهبي.11
.ستاكرده

در تـاريخ كهاستحاكمانيدستطاهر از آنابنعبدااللهينايادآوري شود كه استلازم.12
الاوليـا ة تذكردر .استمعروفو آبادانيخيراتو انجامدوستيو علمو صلاحزيباييبه

آمدنـد جـز   ويسلامبهاعيانهمة،نيشابور آمدشد و بهامير خراسانچونكهاستآمده
را زهد نيامدنشاناو دليلو چونطوسيمحمد اسلمو ديگرياحمد حربيكي:دو كس

ورود ناچار اذنه باند احمد چونرود و گفتهميايشانسلاميابد، خود بهدرميو ربانيتشان
:گويـد نگـرد، مـي  مـي در ويافكنـد و چـون  ميسر در پيشتمامدهد، ساعتيميويبه
خبـر  كـه تر از آنينيكوروي.استاز آنمنظر بيشنيكورويي، وليكنمرد كهبودمشنوده«

ةتـذكر (».مگـردان زشـت امر خـداي و مخالفتمعصيتنيكو را بهرويايناكنون.دادند
،دلويـه بـن اانـد زكريـا   گفتـه كـه بسطاهر همينبناعبدااللهدر محبوبيت)1/239،االاولي

قبـر اسـتاد و   زيـارت به سپس.كردميقبر ويابتدا زيارتهر جمعهاحمد حربشاگرد
طـاهر در  بـن اعبدااللهآنچه:گفتامر را پرسيدند، ايندليلو چونپرداختميادديگر زه

بـا آن زهـد ايشـان  ولـي ،آشـكار اسـت  شاو آبـاداني باقيآثارشتا قيامتدنيا كردهاين
)29/241دمشق، المدينةتاريخ(».نسنجد
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الـبته ابن )11/34،النبلاسير اعلام(.معتقدندويو فوتولادتبر تاريخمنابعتمامتقريباً.13
، و الملـوك الامـم تـاريخ منالمنتظم(.جـوزي، مــاه فــوت او را رجب ذكر كرده اسـت

11/211(
كه النقدي ضبطموردهميناز قبيل)17/36(ماسلامذكور در تاريخاز اساميبعضيضبط.14

.استو تصحيفدچار اشكالشده است، 
نعبـدالرحم بـن اجعفـر  ، )1/44شـواهد التنزيـل،  (ترمـذي عبدااللهبناصالحاستاداني مثل.15

عبيـد  بـن امحمـد  ، )47/174، دمشـق تـاريخ (نيشابوريسليمانبناحماد ، )b59،الفصول(
ــي ــاري(طنافس ــلام، خت ــص، )17/36اس ــناحف ــدالرحمنب ــان(عب ــاهم ــدالوهاب، )ج عب

العـامري ابوعبدااللهحاجبنااحمد ، )جاهمان(شخدايا خداجبناعامر ، )جاهمان(الخفاف
مليحـه بـن اعبـدالرحمن بناعبداالله، )1/63، الحنفيةفي طبقات ةئلمضيجواهر ا(النيسابوري
، )2/320بة تميـز الصـحابة،   الاصا(معاذ الهرويبنامحمد ، )3/308، زانالميلسان(نيسابوري

بـن ابـي عيسـي    ا، عيسي )3/299، لغمةاكشف؛17صالتوحيد، (الرضاموسيبناعليامام
، ابوسـهل احمـد   )14/69تاريخ اسلام، (، ابوغياث نيسابوري)5/327الانساب، (الدارابجردي

المتفـق و  (بـن عبـداالله نيشـابوري   ا، مطـرف  )1/154، اللآلـي المصـنوع  (بن زيادابن محمد ا
و شـاگرداني چـون   )2/20المتفق و المفتـرق،  (بن سعد ساعدياو سهل )3/315المفترق، 

شـواهد  (خالـد بـن عبـداالله بـن اسماعيل، )4/340، بغدادتاريخ(الفرغانيحاتمبناصاحب
بـن ابـن محمـد   ااحمـد  ابوسـهل ، )14/69،اسـلام تاريخ(حمزهبنعباس، )1/44، التنزيل

محمـد  بـن انصـر  ، )14/69اسـلام،  تـاريخ (سفيانبناابراهيم، )1/198، الموضوعات(زياد
ميـزان (يالمصيص ـيـا  المصـري ايـوب بـن ااحمـد  بناجعفر بناابراهيم، )جاهمان(بلخي

بـن  ابوعبدالله محمد ا، )11/33، النبلاسير اعلام(يا شادانشادلبنامحمد ، )1/89، الاعتدال
تـاريخ اسـلام،   (بن حـرب النيسـابوري  ابن زكريا ا، يحيي )2/207الانساب، (زياد نيسابوري

بن عمرو القيراطـي  ا، ابوعبداالله محمد )23/98، همان(بن دلويه نيشابوريا، محمد )21/328
)2/20المتفق و المفترق، (.بن علي المقريامحمد و )23/254، همان(نيشابوري

تنهـا  ،استذكر شدهاحمد حرببهاممحمد كرّشاگرديموجود هر چند نسبتمنابعر د.16
و اسـت كردهنقلاز احمد حرباممحمد كرّشخصكهموجود استرواياتيالفصولدر 
.فرد استه و منحصر بخود مغتنمدر نوعاين
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رسـد چـون  نظر مـي بهاشتباهكهآمدهمعينبنايحييشخص، اينجوزيابنالمنتظمر د.17
.ندامتفق، استعطار استاد احمد بودهقولبهكه،يحييبنايحييبر نامساير منابع

الـدين احياء علومو هم در )11/211(اين قول با اندكي تفاوت هم در اين كتاباولبخش .18
الدنيا و تقـول دارفيللنوميمهد فراشهرجلمنلتعجبالارضان«:آمده است)4/486(
».فراشو بينكبينييكونغير انمنبطنيفيرقادكتذكر طولاليله
علـي  لجنة ان احدنا يؤثر الظل علي الشمس ثم لا يؤثر ا«:چنين نيز نقل شده استقولاين .19

)4/534، الديناحياء علوم(».النار
:خسبي؟ گفتنمياو را پرسيدند چرا شب«:ترجمه شده استچنينز در منابع اين قول ني.20

)640ص، گزيدهتاريخ(»كنم؟صرفدر غفلتاند چگونهدادهاز بهر طاعتكهعمري
احمد بن حرب حصـيري نـزد   «:اين حكايت چنين آمده است)285ص(دفتر روشناييدر .21

:بايزيد در پاسخ او نوشت.شب بر اين حصير نماز كنكه اي همراه آن بايزيد فرستاد و نامه
اي كـردم و  گانه را گرد آوردم و در مخـده هاي هفتها و زمينعبادات اهل آسمانمن همة

».در زير سر خويش نهادم
)جاهمان(.استآمدههماسلامتاريخو سير اعلامدر داستانينا.22
احمـد حـرب  كـه سـخن سهبيشتر از ايندو سخن، تصوفو در اخلاقهگزيددر كتاب.23

از منقـول با روايتـي سخناينفرمميانكهتشابهياساسو ما براستكرده، نيامدهاراده
روايـت .افـزوديم را بـر آن سومسخن،وجود داشتسير اعلامدر محمود بلخيبنانصر 
خمسـين االلهعبـدت :حـرب احمد بنمحمود البلخي، قالنصر بنقال«:استچنيننصر 
انقـدرت حتيالناسرضيتركت:اءاشيثةثلاتركتحتيةالعبادةحلاوفما وجدتسنة 

الـدنيا  ةحلاوو تركتالصالحينصحبةوجدتحتيالفاسقينصحبة و تركت بالحقاتكلم
».ةخرالآة حلاووجدتحتي

كهچنان؛رودشمار ميه بعامشانهايويژگيءجزاميانكرّنيز بعدها در ميانخصيصهناي.24
را هـزار گبـر و ذمـي   بيشـتر از پـنج  كـه اندگفته)383متوفي(محمشاذبنااسحقدر باب
، 21بـاب (القلـوب رونـق قولبنا به)128ص، در خراسانظهور كراميه:ك.ر(كردمسلمان
در كـوي روزيجـا كـه  امر پيشتاز بود تا بـدان نيز در اينامخود محمد كرّ)سومحكايت

رود، چـون ميملكديوار و آنآننزد صاحبگيرد پسديوار ميبهلغزد، دستميپايش
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.بطلبـد حلاليـت از ويچيـزي چنـين تا بـراي استآمدهاميكرّبيند شيخآنجا ميمالك
.شودميمشرفاسلامدينبهحالدر

منابع
.تا، بيروت، بيالمعرفةبن محمد غزالي، دارامحمد ؛الديناحياء علومـ 
از نو يافتهو سخنانيسجستانيكرامديگر محمد بنچهره«؛)مقالاتمجموعه(ايرجنامهارجـ 

.1377تهران سخن، ، 1چكدكني، دكتر محمدرضا شفيعي؛»او
،محمـد البجـاوي، دارالجبـل   علـي حجـر عسـقلاني، تحقيـق   ابن؛تميز الصحابهفي بةالاصاـ 

.1412جا،بي
.1381حيدرآباد، هالمعارف عثمانيةيرماكولا، داابن؛الكمالكماللااـ 
الاولـي، طبعـة  اليمـاني،  المعلمـي يحيـي بناعبدالرحمنشيخ، سمعانيبدالكريمع؛الانسابـ 

.1382،حيدرآباد دكنعثمانيه،المعارف ةرداي
تهـران نشـر نـي،   ، 1هـروي، چ مايـل نجيبتصحيحابومنصور اوزجندي، ؛پيرهايبرگاينـ 

1381.
.1345تهرانو نشر كتاب، ترجمهپژوه، بنگاهدانشمحمدتقيكوششبه؛بحر الفوائدـ 
زكـار،  دكتـر سـهيل  جـراده، تحقيـق  ابـي بناعمر الدينكمال؛الحلبتاريخفيالطلببغيةـ 

.م1988بيروت، دارالفكر
الاولـي، دارالكتـاب   طبعـة  عمر عبدالسـلام تـدمري،   الدين ذهبي، تحقيق شمس؛تاريخ اسلامـ 

.ق1407العربي، بيروت 
كتب الاولي، دارالطبعةو التحقيق مصطفي عبدالقادر عطا، دراسة بغدادي، خطيب؛بغدادتاريخـ 

.ق1417، بيروت هالعلمي
.1362تهران نوايي، اميركبير، عبدالحسينمستوفي، تصحيححمداالله؛گزيدهتاريخـ 
.ق1415بيروتدارالفكر،تحقيق علي شريف، عساكر، ابن؛دمشقالينةمدتاريخـ 
حيصحتنيشابوري، خليفهحسينبنامحمد ةنيشابوري، ترجمحاكمبوعبداهللا؛نيشابورتاريخـ 

.1375تهران ، آگه، 1كدكني، چمحمدرضا شفيعي
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قرطبي، تحقيق سيد الجميلي، دار ابـن  ابن احمد محمد ؛ةفي امور الموتي و امور الآخركرة تذـ 
.ق1406زيدون، قاهره 

.م1905بريل، ليدننيكلسون، مطبعةةو تحشيعطار نيشابوري، تصحيح؛االاوليةتذكرـ 
طبعـة  الـدين،  شـمس ابـراهيم المنذري، تحقيقعبدالقويبناعبدالعظيم؛و الترهيببالترغيـ 

.ق1417، بيروت هلعلمياالكتبدارالاولي، 
.1376تهراناميركبير،، 2چايزدي، سيروسبرتلس، ترجمةيوگني؛تصوفو ادبياتتصوفـ 
معـة النبـي، جـا  عبـدريب عبـدالقيوم حقيـق البغـدادي، ت عبـدالغني بنامحمد ؛ الاكمالتكملةـ

.تا، مكه، بيالقريام
الاولي، طبعة سيد جميلي، ابن الجوزي، تحقيق بن محمد ابن علي اعبدالرحمن ؛ابليستلبيس ـ 

.1405الكتاب العربي، بيروت دار
، بيـة تـاب العـر  الكمحمد الحلو، دارمنصور ثعالبي، تحقيق عبدالفتاحابي؛ةو المحاضرلتمثيلاـ 

.1381قاهره 
.1387قم،مدرسينةامعهراني، جتحسينيسيد هاشمصدوق، تحقيقشيخ؛التوحيدـ 
الطبعـة  معـروف،  دبشـار عـوا  المزي، تحقيـق يوسفالدين كمالابوالحجاج؛الكمالهذيبتـ 
.ق1406بيروت ، لةرساالسسةمؤلرابعة، ا
.1393جا،بي،فيةالثقاالكتبسسةمؤلي،الاوطبعة حبان، ابن؛الثقاتـ 
العلمية، ، دارالكتب طبعة الاوليبن محمد، احاتم، تحقيق عبدالرحمن ابن ابي؛و التعديلالجرحـ 

.1371بيروت 
.1369تهران ، اميركبير، 4چ، كوبزريندكتر عبدالحسين؛ايرانوجو در تصوفجستـ 
محمدرضـا  ؛»و پنجمچهارمقرنعرفانياز شعرهايايسفينه«، صفااهللاستاد ذبيحةنامجشنـ 

.1377ترابي، تهرانمحمدكوششبه، كدكنيشفيعي
در شعر عرفانيهايتجربهنخستين«معرفت، درخت، كوبزريناستاد عبدالحسينةنامجشنـ 

بـه ، كـدكني شـفيعي ، محمدرضـا »ابوذر بوزجانيدربارهاسناد نويافتهبهنگاهيپارسيزبان
.1376تهران، سخن، 1چاصغر محمدخاني، عليكوشش

تحقيق عبدالفتاح محمـد  القرشي، اءالوفابيبناعبدالقادر ؛الحنفيةطبقاتفيةئلمضيالجواهر اـ 
.ق1413الحلو، نشر هجر، رياض 
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المعـارف  ةدايـر مركـز  ، 1ر نظر كاظم موسـوي بجنـوردي، چ  زي؛ المعارف بزرگ اسلاميةدايرـ 
.1375تهران بزرگ اسلامي،

السـيد حسـن  السـيد محمـد مهـدي   النيشـابوري، تحقيـق  الفتالبنامحمد ؛الواعظينضةروـ 
.1376قم ،الرضيالخراساني، منشورات

مطالعات عرفاني، مجله رضا شفيعي كدكني، ؛ محمد»بن كراّماسخنان نويافتة ديگر از محمد «ـ 
.1385بهار و تابستان ، وممارة سش

مؤسسـة الرسـالة،   ،هلتاسعاالطبعة الدين ذهبي، تحقيق شعيب الارنؤوط، ؛ شمسسير اعلام النبلاـ 
.ق1412بيروت 

.1350القدسي، مصرةمكتبالعماد حنبلي، ابن؛في اخبار من ذهبهبالذشذراتـ 
الخلفـاء، كويـت،   سـامرايي، دار ابن اسحاق الحاكم، تحقيق صبحي ال؛شعار اصحاب الحديثـ 

.تابي
.ق1410، لعلميةاالكتبالبيهقي، دارحسينبناابوبكر احمد ؛الايمانشعبـ 
اءاحيمجمعلاولي، االطبعة ، يمحمدباقر محمودشيخحسكاني، تحقيقحاكم؛شواهد التنزيلـ 

.ق1411تهرانالاسلاميه، فةالثقا
، العلميـه الكتـب دار، الاولـي طبعـة القاضي، عبدااللهجوزي، تحقيقابن؛و المتروكيناءالضعفـ 

.ق1406بيروت 
محمـود محمـد   والحلـو دكتـر عبـدالفتاح  تحقيق و تصـحيح  سبكي، ؛كبريفعيةالشاطبقاتـ 

.1383، قاهرههجرالطناحي، انتشارات
شـمارة  ،معـارف ةمجل ـادت، سعاسماعيلةادموند بوزورث، ترجم؛در خراسانظهور كراميهـ 

.67آذر و اسفند پانزدهم، 
المـيس،  خليـل جوزي، تحقيقابنبن علياعبدالرحمن ؛هيةفي الاحاديث الواةالمتناهيالعللـ 

.ق1403بيروت ، العلميهالكتبدار
، البشـير و دارالرسـالة بن الخطابي، حققها عمر حسـن القيـام،   داحم؛عن الكلام و اهلهالغنية ـ

.تابي،جابي
مركـزي ةكتابخانةنسخو171ةشماربهقدسآستانةحنفي، نسخعبدالوهابشيخ؛الفصولـ 

.6942شمارةبهتهراندانشگاه



احمد حرب اصفهاني     
...تحقيقي دربارة(نيشابوري257

.ق1422اسلامي، قمدفتر انتشاراتولي، الاةالطبعالتستري، محمدتقيشيخ؛الرجالقاموسـ 
زيـد طوسـي،   بـن امحمـد  بـن ااحمـد  املاي؛)البساتينطائفللالجامعالستين(يوسفةقصـ 

.1345بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1چمحمد روشن، تصحيح
.ق1405الاضواء، بيروت، دارهالثانيطبعةابن ابي اربلي، ؛معرفة الائمةفي الغمةكشف ـ 
، سـروش،  2عابدي، چويري، تصحيح محمود بي هج؛ ابوعبداالله عثمان جلاكشف المحجوبـ 

.1384تهران
الطيبـه، دارالاولـي،  طبعة احمد سعد الحمان، تصحيح لالكائي، طبريااللههبة؛االاوليكراماتـ 

.ق1412رياض
الدين يالتاقيا، افست چاپ استانبول، تهـران  تحقيق محمد شرفخليفه، حاجي؛ الظنونكشفـ 

.م1967
، 2، چافشـار ايـرج كوشش، بهخانقاهيمحمد بناونصر طاهر اب؛ و تصوفدر اخلاقگزيدهـ 

.1374تهران فرهنگي، و علمي
.تا، بيهالكتب العلميسيوطي، دارالدين جلال؛الموضوعةفي الاحاديثالمصنوعة اللآليـ 
الثانيـه، طبعـة  القزبـي،  موسـي سـعيد عبـدالرحمن  تحقيقحجر عسقلاني، ابن؛الميزانلسانـ 

.1390الاعلمي للمطبوعات، بيروت سة مؤس
.م1988حامدي، دار القادري، دمشق ؛ خطيب بغدادي، تحقيق محمد صادق المتفق و المفترقـ 
، 25شمارة ، معارفةدكتر احمد شفيعيها، مجلاس، مترجمپرفسور فان؛كراميهةدربارمتوفيـ 

.1371تير ـ فروردين
.1399العربي، بيروتالتراثاءدار احيحموي، ياقوت؛البلدانعجممـ 
الآفـاق  تصحيح السيد معظم الحسين، منشـورات دار نيسابوري، الحاكم؛ الحديثعلومفةمعرـ 

.ق1400الحديث، بيروت
حيـاء التـراث العربـي، بيـروت    ادارلاولـي، االطبعـة  حجـر عسـقلاني،   ابن؛الباريفتحةمقدمـ

.ق1408
قـم  ،مدرسـين ةجامعالثانيه،طبعة اكبر غفاري، صدوق، تحقيق عليشيخ؛يهالفقلايحضرهمنـ 

.ق1404
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حسـن بـن اعمـر  ابـوحفص ؛المريـدين تحفـة و العـارفين و بسـتان المجالسرونقمنتخبـ 
.1354تهرانتهران،دانشگاهرجايي، احمد عليسمرقندي، تصحيح

دار، الاولـي طبعـة دالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا،تحقيق محمد عبجوزي، ابن؛المنتظمـ 
.م2199، بيروتلعلميةكتب اال
تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، ، بن الجوزيابن محمد ابن علي اعبدالرحمن ؛الموضوعاتـ 

.1386ه، مدينالمكتبة السلفيةالاولي، طبعة
دارمطبعـة الاولـي،  طبعـة  ، البجـاوي محمـد  ذهبي، تحقيق علـي الدينشمس؛الاعتدالميزانـ 

.1382، قاهرهةفالمعر
.1384، سخن، تهران1رضا شفيعي كدكني، چمحمد؛نوشته بر درياـ 
 ـ الاولـي، دار طبعـة ثعالبي، شرح و تحقيق مفيد محمـد قمحيـه،   ؛الدهريتيمةـ  ، هالكتـب العلمي

.ق1403بيروت 
ابـن علـي   بـن حسـن   اصـديق  ؛النـار اصـحاب  الاولي الاعتبار مما ورد في ذكر النـار و يقظة ـ 

.1398العاطف، قاهره مكتبةالاولي، طبعةاحمد حجازي السقا، القنوجي، تحقيق 
- Essai Sur les origines du lexique de la Mysitique Musulmane, Massignon louis,

Nouvelle edition, Paris,1954.

- An Eleventh century karrami Text: Abu- Hafs an-Naisaburi Raunaq, Abdel Afaf &

Baki Hatoum, Al-Majalis UMI Disseration Services, Ann Arbor, UMI, 1991.


